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خبر

هفتمین جشنواره ملی فرهنگی-هنری »اشکواره حسینی«، با معرفی برگزیدگان 
زی، خبرنگار  کار خود پایان داد. در این جشنواره، محبوبه فرامر در آمــل، به 
روزنامه شهرآرا، با اثر »بی‌بی محله ایثارگران مادر رئیس‌جمهور بود« موفق به 

دریافت مقام اول گزارش شد.
اختتامیه این جشنواره ملی، با حضور مشاور وزیر فرهنگ‌و‌ارشاد اسلامی و 
رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، و همچنین 
مدیرکل فرهنگ‌و‌ارشاد اسلامی مازندران، با معرفی برگزیدگان برتر در شش 

بخش »رسانه«، »شعر کودک«، »داستان‌کوتاه«، »پُستر و عکس«، 
»نمایش« و »کودک و نوجوان« در دانشگاه »شمال« شهرستان 

آمل برگزار شد.
در پایان این مراسم از برترین‌های بخش‌‎های مختلف 
زی از  تقدیر شد که در بخش »گـــزارش« محبوبه فــرامــر

مشهد، عبدالرضا عزیز کمالی از آمل، و فائزه قره‌پور 
از تبریز به مقام‌های اول تا سوم دست یافتند.
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تازه‌ها 

مروری کوتاه بر تازه‌های شعر جهان

پلی که قلب‌ها را به‌هم پیوند می‌دهد

محبی | انتشارات »مروارید«، در روزهای اخیر، برای علاقه‌مندان 

به شعر جهان، رهاوردهای چشمگیری داشت و مجموعه‌های 
متعددی از شاعران مختلف با خاستگاه‌های متنوع به‌چاپ 
رساند. »چهل‌وچهار چکامه سرکش از شاعران جهان«، »شعر 
ح‌حال باد« سه عنوان از این آثار هستند.  معاصر ژاپن« و »شر

درادامه، مروری کوتاه بر این سه اثر داشته‌ایم.

۱ »چهل‌وچهار چکامه سرکش از شاعران جهان«
شعر: نیش و نوش

کـــتـــاب کــم‌‌حــجــم و جــمــع‌وجــور 
»چــهــل‌وچــهــار چــکــامــه ســرکــش 
از شــاعــران جــهــان«، کــه گـــردآوری 
ــت،  و تــرجــمــه کــامــک ارژنـــگـــی اس
دســــت روی طــیــف مــخــتــلــفــی از 
شعرهای شاعران انگلیسی‌زبان 
گذاشته اســت، اشعاری که شاید 
بتوان درون‌مایه آزادی‌خواهی و 
ستم‌ستیزی را وجه‌مشترک همه 
آن‌ها دانست. مترجم، در بخشی 
از مقدمه‌ای که بر این مجموعه 
نوشته است، پس از یادآوری اینکه 
همه تلاشش را بــرای وفــاداری به 

متن اصلی به‌کار گرفته، درباره مضمون اشعار انتخابی خود می‌گوید: 
»مردم جای‌جای جهان، درطول تاریخ، از شعر برای مبارزه در راه 
آزادی و عدالت سود جسته‌اند. شعر، نه‌تنها برای نفرین و نکوهش 
کاری‌ها  بیدادگران و ستمکاران، و بازنمود و یادآوری تلاش‌ها و فدا
و رنج‌ها و بیم و امید و سوگ و سرور انسان‌ها در این پیکار و تکاپو 
به‌کار رفته، بلکه در برانگیختن مردم و دادن جسارت و شهامت 
و تاب‌و‌توان مبارزه به آنان هم نقش‌ بسزایی داشته است. شعر 
گاهی نبردافزاری بوده برنده‌تر و سوزاننده‌تر از آهن و آتش، بانگی 
توان‌بخش‌تر و بسیجنده‌تر از خطبه و خطابه بلندگو‌ به‌دستان، و 

مرهمی التیام‌بخش‌تر از نوازش مادر و نوشدارو.«
در یکی از اشعار مندرج در این کتاب، اثر مایا آنجلو، می‌خوانیم:

»از زاغه‌های ننگ تاریخ ستم/  من باز بر‌می‌خیزم/  از دردهای 
ریشه‌دار مردمم/ من باز بر‌می‌خیزم/ سیاه اقیانوسی‌ام، مواج و پهن/ 

گاهی فرا و گاهی فرو درمی‌کشم، توفنده‌لحن/ آری، برمی‌خیزم.«
این کتاب در ۱۴۵صفحه و با قیمت ۱۵۰هزار تومان منتشر شده است.

2 »شعر معاصر ژاپن«
دوره تجدد و شیوه‌های نو

قلمرو دومین کتابْ سرزمین ژاپن 
اســـت، ســرزمــیــنــی کــه بــه‌نــظــرْ در 
حوزه شعر، بیشتر، با هایکوهایش 
شناخته شــده اســـت. امــا »شعر 
معاصر ژاپن«، چنان‌که از عنوانش 
نیز برمی‌آید، دست روی اشعاری 
کــه بــه مختصریِ  گذاشته اســت 
هایکو نیستند و شاید بتوان گفت 
به‌همین‌دلیل تاحدودی مهجور 
مانده‌اند. در بخشی از صفحات 
ــردآوری  آغــازیــن ایــن کتاب، که گ
و ترجمه هاشم رجــب‌زاده است، 
دربــاره تاریخ شعر در کشور ژاپن 

می‌خوانیم: »با روی‌کار‌آمدن میجی، امپراتور ژاپن، در سال‌های 
۱۸۶۷ تا ۱۹۱۲، که عصر او دوره تجدد ژاپن نام گرفته است، شیوه‌ها 
و اندیشه‌های باخترزمین در زمینه‌های تجربی و نظری به‌دقت 
آزمــوده شد. درمیان کتاب‌هایی که در این دوره ترجمه شده، 
گــردآورده‌هــایــی است ســروده‌هــای شاعران اروپــا و آمریکا؛ و این 
سرآغازِ جریان تازه‌ای شد همسو با رویدادهایی که هم‌زمان در غرب 
می‌گذشت. شیوه‌های نوِ شاعری در ژاپن ‌ــچنان‌که در باخترزمین‌ــ 
بازتابی بود دربرابر خمودگی شعر قدیم ژاپن که در چارچوب‌های 

قراردادی بسته مانده بود.«
یکی از اشعار منتشرشده در این اثر از قرار زیر است:

»از همان‌روز که چشم به جهان گشودم/ فقط یک چیز یاد گرفتم:/ 
/ در روشنایی  پُل‌ساختن در جهان، تا می‌توانم، و هرچه بیشتر بهتر
صبح/ پلی بر فاصله کوتاه میان دو ساختمان می‌زنم/ پلی می‌سازم 
که قلب‌ها را به‌هم پیوند دهد،/ قلب مردمی را که بی‌هدف شتابان 
از کنار هم می‌گذرند./ اما دست هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند فاصله 

قلب‌ها را/ که از هم بریده‌اند پُر کند.«
این کتاب در ۲۵۶ صفحه و با قیمت ۲۶۰هزار تومان به بازار عرضه 

شده است.

ح‌حال باد« 3  »شر
ذهنیت و عینیت درهم تنیده شده یک شاعر

یکی دیگر از تازه‌های نشر »مروارید« 
ح‌حال  در حــوزه شعر جهان »شر
ــام دارد، مــجــمــوعــه‌ای از  ــاد« نـ ــ ب
ســروده‌هــای شاعر شهره سوری، 
آدونـــیـــس، کــه در کــنــار دیــگــرانــی 
چون نزار قبانی و محمود درویش 
و غــادة‌‌الــســمــان از اثــرگــذارتــریــن 
شــاعــران جــهــان عــرب محسوب 
ــذار، شاعر  ــوعـ مـــی‌شـــود. صــالــح بـ
ــر  ــم ایــــن اث ــرج ــت خـــرمـــشـــهـــری، م
است که برگردان بسیاری دیگر از 
اشعار شاعران عرب‌زبان، ازجمله 
سروده‌هایی دیگر از آدونیس، را در 

کارنامه خود دارد. او، در گفت‌وگویی که چندی‌ پیش با »خبرگزاری 
شعر و ترانه ایران: تارنا« داشت، گفت: »در سال‌های اخیر بر آدونیس، 
شاعر بزرگ سوری، تمرکز کرده‌ام و کوشیده‌ام جان و جهان شعرِ 
وی را در زبان و بیانی که درخور شکوه شعر وی است ترجمه کنم، 
که ذهن و عین، در شعر آدونیس، در بافت و ساختار شگرفی  چرا
درهم تنیده شده‌اند و نمی‌توان ]آن‌ها را[ تفکیک کرد. براین‌اساس، 
گر مترجمی به ظرافت‌ها و ظرفیت‌های شعری آدونیس التفات  ا
ویژه‌ای نکند، نمی‌تواند در برگردان شعری وی کامیاب شود. با 
زبان تغزلی معهود نمی‌توان ترجمه‌ شایسته‌ای از شعر آدونیس 
داشت، زیرا عنصر زبانی شعر آدونیس بسیار فاخر و برجسته است.«

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:
»چیست کهن‌سالی؟/ نهالی ا‌ست بالنده در دو سوی:/ سپیده‌دمانِ 
کودکی و/ شبانگاهان مرگ./ .../ آن نور که روشنی می‌بخشدم/ هنوز

در عهد کودکی‌ است.«
این کتاب در ۱۸۴ صفحه و با قیمت ۱۹۰هزار تومان منتشر شده است.

بن کوهن | ترجمه گروه فرهنگ و ادبیات

بیشتر مردم او را به عنوان نویسنده 
شاهکارهایی مانند »جنگ و صلح« درنگ

و »آنا کارنینا« می‌شناسند و تعداد 
کمی از هویت فلسفی و مسیر او 
گـــاه هستند.  بــه‌عــنــوان یــک فیلسوف مــعــنــوی آ
تالستوی، علی‌رغم اینکه اشراف‌زاده‌ای ثروتمند بود، 
در افسردگی عمیقی فرورفت که در ازدست‌دادن 
ایمان ریشه داشت. او دست به خودکشی زد و در 
جست‌وجوی معنا بود، سفری که آن را در کتابش، 
ح داده است. آن کتابْ  ذیل عنوان »اعتراف«، شر
مرا، نه‌تنها عاشق نوشته‌های او، بلکه شیفته روح 
او ‌ــوصفی ناب از انسانیت‌ــ کرد. آن‌گاه‌که به‌دنبال 
پناه‌بردن به این مرد برجسته و راهنمایی‌گرفتن از 
گرفتم و پذیرفتم.  او بودم، برخی از آموزه‌های او را فرا
حال، اینجا، می‌خواهم پنج درس مهمی را که از او 

ک بگذارم. آموخته‌ام به‌اشترا

 z۱. جامعه اصل بهشت ​​و جهنم زندگی فرد است

دیگران منشأ بدبختی‌اند، اما عامل بنیادی‌ترین شادی 
ما نیز هستند.

تالستوی در رمان‌هایش سعی می‌کرد جایگاه یک فرد 
را، در جامعه و در میان گروه‌هایی که در آن‌‌هاست، 
یعنی خانواده، شهر، ملت، بورژوازی یا دهقانان درک 
کند. همه ما ممکن است با مردم اطرافمان و فرهنگی 
که ایشان تجسم آن باشند مبارزه کنیم. مهم نیست که 
چقدر قدرتمندیم؛ ما درمعرض رویدادهای اجتماعی‌ای 
هستیم که خارج از کنترل ما هستند. اطرافیان ما همیشه 
بر زندگی عاطفی ما سلطه داشته‌اند و خواهند داشت.
به‌گفته تالستوی، جامعه از افراد تشکیل شده است، 
همان‌طورکه بدن انسان از سلول‌ها؛ به‌عبارت‌دیگر، 
هر فردی در رویدادهای تاریخی بشریت سهیم است، 
چنان‌که یک قطره به حجم آب اقیانوس اضافه می‌کند. 
هر سرباز بر جنگ تأثیر می‌گذارد. ]...[ این بدان‌معناست 
که هریک از ما مسئول درد و لذت برآمده از جامعه 
هستیم و می‌توانیم بر آن تأثیر بگذاریم، خوب یا بد. 
اطرافیان شما می‌توانند در یک موقعیت غم‌انگیز 
تسکین‌بخش باشند یا یک موقعیت شاد را به‌میزان 
قابل‌توجهی بهتر کنند. هریک از ما، درقبال خوبی‌های 

دنیا، دربرابر خود و دربرابر دیگران مسئولیت دارد.

 z۲. هدفْ بخشیدن به دیگران است

فلسفه تالستوی نشان می‌دهد که بزرگ‌ترین لذت از 
شادکردن دیگران حاصل می‌شود، نه خودتان.

خانواده در تمام نوشته‌های تالستوی نقش اصلی را 
ایفا می‌کند. در رمان‌های او، شخصیت‌های اصلی که 
نسخه خودخواهانه موفقیت خود را دنبال می‌کنند، 
درنهایت خانواده‌هایشان را رها می‌کنند و به آن‌ها 
صدمه می‌زنند، اما عاقبت متوجه می‌شوند که به‌دلیل 
یک انتظار غیرواقعی از زندگی به خود آسیب رسانده‌اند.

همان‌طورکه بزرگ می‌شویم، چیزهایی مانند دانش، 
خرد، مهارت و حمایت عاطفی و مالی از دیگران دریافت 
می‌کنیم، از والدین، معلمان، دوستان و غریبه‌ها. امروزه، 
بیشتر ما به گرفتن از دیگران عادت کرده‌ایم؛ در نتیجه، 
درنهایت از معنا تهی می‌شویم. ]...[ تغییر دیدگاه از آنچه 
می‌توانیم به‌دست آوریم به آنچه می‌توانیم ارائه دهیم 
برای ما معنای عمیق‌تری به‌ارمغان می‌آورد. تالستوی، 
در دوران پیری، زمان خود را صرف بذل ثروت خویش 
و ساختن مدارس برای دهقانان کرد و معتقد بود که 
آمــوزش بهترین هدیه‌ای اســت که می‌توانید به هر 

انسانی بدهید.

 z۳. هنر به‌اندازه علم مهم است

تالستوی عمر خود را صرف نوشتن، داستان‌سرایی و 
تدریس علوم‌انسانی کرد. درنظر او، هنرْ درمان است.

او، در مقاله‌اش ذیل عنوان »هنر چیست؟«، استدلال 
می‌کند که هنر از ما موجوداتی مهربان‌تر می‌سازد و 

مردم را دورهم جمع می‌کند. هنر جهانی و همگانیْ 
افراد مختلف را با یک احساس مشترک و بنیادی متحد 
می‌کند، جدایی را از بین می‌برد و مردم را برای یگانگی 
تعلیم می‌دهد. هنر از خود زندگی برای نشان‌دادن 
حقیقت جهانی که فراتر از مرزهای زندگی روزمره است 

استفاده می‌کند.
علم نمی‌تواند جانشین هنر شــود؛ هرکدام از آن‌ها 
نیازهای خاصی را برآورده می‌کند: علم ازطریق فناوری 
و تجویز دارو آسایش جسمی به‌ارمغان می‌آورد و هنر 
ک روان به ما ارزانی می‌دارد؛  ازطریق داستان‌ها، خورا
علم از عقل برای دادن امنیت به ما استفاده می‌کند و 
هنر از احساسات و اشتیاق برای ارائه هدف و مقصود 
کــه ما  بــه مــا بهره می‌گیرد. ازطــریــق داستان‌هاست 
بنیادی‌ترین ارزش‌هـــای خــود را می‌آموزیم. هنر در 
گاهی ما نفوذ می‌کند و به ما الهام می‌بخشد. اساسا،  آ
ما برای شکوفایی به هردو نیاز داریم، همان‌طورکه برای 
رشد خوب هم به پدر نیاز داریم و هم به مادر. علم و 
هنر، هریک، نیاز متفاوتی را برآورده می‌کند و در کنار هم 
بیشترین نیازهای درونی ما را مرتفع می‌سازند. آن‌ها 

یکدیگر را کامل می‌کنند.

 z۴. مرگ به زندگی معنا می‌بخشد

تالستوی، در رمان »مرگ ایوان ایلیچ«، زندگی مردی از 

طبقه بالا را توصیف می‌کند که، به‌جای زندگی خانوادگی 
گهان بیمار  و معنوی خود، به‌دنبال موفقیت است. او نا
و با مرگی قریب‌الوقوع روبه‌رو می‌شود و از سرنوشت 
خود به‌وحشت می‌افتد و ناامیدانه از خود می‌پرسد 

که »چرا من؟«
سایه مرگ برای خانواده و حلقه اجتماعی و اطرافیان 
ک است. با‌این‌حال، خدمتکار  ایوان واقعیتی وحشتنا
او، گراسیم، تنها کسی است که هراسی در دل ندارد. با 
کمک او، ایوان متوجه می‌شود که زندگی‌اش به‌سوی 
اهداف خودخواهانه میل کرده است، در‌حالی‌که زندگی 
خدمتکار باشفقتش در مسیری درست است. در پایان، 
ایوان آرزوی مرگ می‌کند تا رنج خانواده‌اش را تسکین 
دهد. او با مرگ صلح می‌کند و آن‌وقت است که ترس از 

مرگ از بین می‌رود، زیرا مرگ چیزی جز ترس نیست.
به‌همین‌ترتیب، ما می‌توانیم بیماران لاعلاجی را ببینیم 
که در مواجهه با بیماری به‌طور ریشه‌ای و سریع تغییر 
دیدگاه می‌دهند؛ درک پایان زندگی است که ایمان 
و تغییر نگرش را برای ایشان به‌ارمغان می‌آورد. مرگ 
ما را بهتر می‌کند، اشیا را در جای طبیعی خود قرار 
ــازه می‌دهد از ماجراجویی‌های  مــی‌دهــد، به ما اج
خودپسندانه‌مان فراتر برویم، به ما شفقت و عشق 
 می‌آموزد و نشانمان می‌دهد که چه‌چیزی در زندگی‌مان 

اهمیت دارد.

 z۵. »خوب« بهتر از »عالی« است

تالستوی به ما می‌آموزد که مورخانْ افــراد را بیشتر 
شبیه بــه شخصیت‌هایی خیالی جــلــوه می‌دهند 
کــه درواقــــع هستند. خــوانــدن  ــا شخصیت‌هایی  ت
دربــاره آن‌ها در ما احساس حسادت ایجاد می‌کند؛ 
ــا الــگــوبــرداری  بــنــابــرایــن، مــا ســعــی می‌کنیم از آن‌هـ
کنیم و آرزوی موفقیت و جایگاه آن‌هــا در تاریخ را 
ــم، و با ایــن کــار ‌ــضمناــ به بلندآوازگی نــام آن‌ها   داری

کمک می‌کنیم.
ما رفتارهای نادرست آن‌ها را نادیده می‌گیریم و درنتیجه 
یک ایدئال غیرواقعی را تداوم می‌بخشیم. کسانی که 
به آن‌ها »مردان بزرگ« می‌گویند، اغلب، مانند همه 
انسان‌های دیگر، در زندگی روزمـــره خــود کوچک و 
حقیر هستند. به‌عبارت‌دیگر، ما باید به‌خاطر داشته 
کــه همه انــســان‌انــد، بــا تمام عیب‌هایی که  باشیم 
انسانیت دارد. با فهم این موضوع، می‌توانیم به رنج 
دنبال‌کردن جاه‌طلبی‌های توهم‌آمیز »کسی‌بودن« پی 
ببریم و ‌ــدرعوض‌ــ فقط »باشیم«. عالی بودن یا نبودن 

بستگی به رفتار شما با دیگران دارد.

Medium :منبع

مروری بر برخی آموزه‌های خالق »جنگ و صلح« و »آنا کارنینا«

پنج درس فلسفی از تالستوی

شریف شیرزاد

تری ایگلتون، منتقد برجسته فرهنگی، 
کـــتـــاب جــــــذاب و خـــوانـــدنـــی یادبود در 

»پیش‌درآمدی بر نظریه ادبی«، یک 
فصل را، فصل نخست را، به »برآمدن 
ادبیات انگلیسی« اختصاص داده است. در این فصل، 
او ازجمله دراین‌باره سخن می‌گوید که ادبیات انگلیسی 
چگونه دربین دهه‌های پایانی سده نوزدهم و دهه‌های 
آغازین سده بیستم رشته دانشگاهی شد و، ضمن 
بررسی و تحلیل زمینه‌های این امر، توجیهات مخالفان 
و موافقان را نیز مـــی‌آورد. آنچه از سخنان ایگلتون 
برمی‌آید این است که در آن زمان اولیای امور سرانجام 
به این نتیجه رسیدند که ادبیات فقط »وراجی بیهوده« 
و ‌ــدرنتیجه‌ــ به‌دردنخور نیست و گاه به‌کار هم می‌آید، 
چنان‌که از آن می‌توان برای رسیدن به برخی اهداف 
امپریالیسم ‌ــهمچون تقویت میهن‌پرستی‌ــ بهره گرفت؛ 
و بدین‌ترتیب، علی‌رغم مقاومت دو دانشگاه قدیمی 
کسفورد و کمبریج، آموزش مطالعه نظام‌مند ادبیات  آ
انگلیسی در این دو نهاد آغاز شد و رفته‌رفته گسترش 
که در اوایل دهه ۱۹۳۰ »ادبیات انگلیسی،  یافت، تاآنجا
نه‌تنها موضوعی واجد ارزش مطالعه بود، بلکه رشته‌ای 
فــوق‌الــعــاده متمدن‌کننده، و عــصــاره روحــی تشکل 
اجتماعی بود. ادبیات انگلیسی دیگر، نه امری تفننی 
یا احساسی، بلکه عرصه‌ای بود که در آن بنیادی‌ترین 
پرسش‌های مربوط به وجود انسان ]...[ با برجستگی 
ح می‌شد و موضوع عمیق‌ترین  خیره‌کننده‌ای طــر

موشکافی‌ها قرار می‌گرفت.«]۱[

 zدر »دارالفنون«، از فن ادب خبری نبود

جالب ‌ــو قدری عجیب‌ــ است که نخستین دانشگاه 
امروزی ایران هم، در آغاز، رشته ادبیات فارسی نداشته 
گرچه به‌دلایلی دیگر. درست ۱۷۸ سال پیش از  است، ا
این، در ۵ ربیع‌الاول ۱۲۶۸ هجری‌قمری، »دارالفنون« 
آغازبه‌کار کرد. امیرکبیر، وزیر دانای ناصرالدین‌شاه، عامل 
که در آغاز  اصلی شکل‌گیری این نهاد آموزشی بود )
به »مدرسه جدید« و »مدرسه نظامیه« و »مکتب‌خانه 
پادشاهی« نام‌بردار شد(. او، که در سفر به روسیه و 
عثمانی، قدرت‌های بزرگ عصر، با مدارس فنی و صنعتی 
و نظامی این کشورها آشنا شده بود، پس از بازگشت به 
ایران و عهده‌دارشدن امور، عزمش را جزم کرد که کشور 

خود را به چنین مدارسی تجهیز کند. توجیه اصلی او 
برای قانع‌کردن پادشاه وقت این بود که بدین‌ترتیب 
دیگر اعزام محصل به اروپا لازم نخواهد بود. )این فرایند 
‌ــکه دهه‌ها پیش از آن، در زمان عباس‌میرزا، پدربزرگ 
شاه، و به‌ابتکار قائم‌مقام آغاز شده بودــ هزینه هنگفتی 
داشت که از همان آغاز بر حکومت گران می‌آمد، به‌ویژه 
ازآن‌روی که کشور درگیر جنگ با روسیه بود.( وزیر در 
سازمان‌دهی این مدرسه و تدوین برنامه درسی آن 
نیز، قاعدتا، به همان کشورهای پیش‌گفته نظر داشت 
و پیرو آن‌ها بود، علی‌الخصوص که دلیل پیشرفت آن‌ها 
را نیز همان علوم و فنونی می‌دانست که در آن مدارس 

می‌آموختند.

 zقاآنی می‌بایست کار مفیدی انجام می‌داد

گرچه  بنا بر آنچه آمد، چون »دارالفنون« افتتاح شد )ا
در این‌زمان، متأسفانه، شاه امیر را عزل کرده بود(، در 
آن »در ابتدا، فقط دروس مشق پیاده‌نظام، توپ‌خانه 
و سواره‌نظام، نیز هندسه، طب، جراحی، دواسازی و 
علم معدن تدریس می‌شد، و مقرر گردید هر دسته از 
گردان لباس مخصوص بپوشند«]۲[ چنان‌که روشن  شا
است، در برنامه این مدرسه، نه از ادبیات فارسی خبری 
بوده است و نه اساسا از علوم‌انسانی. نظر امیرکبیر به 
»بعضی علوم که در این دولت متداول نیست« بود 
که روشن است منظور از آن‌ها علوم تجربی و نظامی 
ــ  ‌ــبه‌زعم وزیر و ریاضی بوده است، همان علومی که 

بی‌توجهی دولت ایران به آن‌ها موجب عقب‌ماندگی 
کشور شده بود. به‌نظر می‌رسد که بنیان‌گذار »دارالفنون« 
در برنامه توسعه و پیشرفت هیچ جایی برای ادبیات 
گرچه ادبیات عظیم فارسی باشدــ نمی‌دیده است،  ‌ــا
لابد به‌این‌دلیل که هیچ دردی از ما دوا نمی‌کرده است. 
رویکرد امیر به ادبیات و شعر را از داستان معروف 
مواجهه او با قاآنی شیرازی، قصیده‌پرداز نامی وقت، 
به‌خوبی می‌توان دانست: وقتی شاعر، به‌اقتضای شغل 
خود، شعری در مدح وزیر می‌سراید، امیرکبیر خشمگین 
می‌شود و حقوق قاآنی را قطع می‌کند، و، چون وساطت 
شاعر را می‌کنند، بر فرانسه‌دانی او واقف می‌شود و به 
ترجمه‌اش مأمور می‌سازد، آن‌هم درزمینه کشاورزی!

 z!ادبیات بالاخره آمد، اما چه آمدنی؟

باری، »دارالفنون« ‌ــبحق یا نابحق‌ــ رفته‌رفته جایگاه 
خودش را ازدست داد و به سطح نازلی سقوط کرد. این 
نزول در آستانه آغاز دوران پهلوی به منتهادرجه خود 
رسید. زمین‌خوردن »دارالفنون« همانا و سرزدن ادبیات 
در زمین بایر آن همان! برای‌اینکه این پیوند و هم‌زمانی 
کنونی  کنید، می‌توانید وضعیت و موقعیت  را درک 
علوم‌انسانی و دانش‌آموختگان آن را درنظر بیاورید: 
دست‌کم از نگاه ناظر بیرونی‌، این شاخه از علوم چه 
اهمیتی دارد و چه‌کسانی به آن روی می‌آورند؟ »با انتزاع 
بخش‌های پزشکی و نظام، موقعیت ‘دارالفنون’ به حد 
 ’ دبیرستانی ساده تنزل یافت و نام آن نیز به ‘امیرکبیر
تغییر کرد، اما، پس از چندی، بار دیگر نام ‘دارالفنون’ به 
آن اطلاق گردید ]...[ در ۱۳۰۲ هجری‌شمسی، تحصیل در 
‘دارالفنون’، که ‘مدرسه متوسطه’ای محسوب می‌شد، 
به دو دوره تقسیم گردید. در دوره دوم، دو شعبه ادبی 
و علمی از هم جدا شدند. دانش‌آموزان با معدل بالا در 
شعبه علمی، و مابقی که استعداد چندانی نداشتند در 
شعبه ادبی جای گرفتند. این امر سبب شد تا سال‌ها به 
شعبه ادبی به‌دیده حقارت بنگرند.«]۳[ بله؛ پایه‌گذاران 
دانشگاه ما ‌ــدرست یا نادرست‌ــ به ادبیات و علوم‌انسانی 
توجه نشان ندادند ‌ــو این چندان عجیب نیست؛ آنچه 
عجیب است این است که متولیان امروزی دانشگاه 

نیز چنان‌اند.

]۱[ »پیش‌درآمدی بر نظریه ادبی«، ترجمه عباس مخبر.
]۲[ مدخل »دارالفنون« در »دایرةالمعارف بزرگ اسلامی«.

]۳[ مدخل »دارالفنون« در »دانشنامه جهان اسلام«.

»دارالفنون«، که امروز ۱۷۸ سال از تأسیس آن می‌گذرد، به علوم‌انسانی التفاتی نداشت

جایی برای ادبیاتی‌ها نیست
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درخشش خبرنگار شهرآرا 
در هفتمین جشنواره ملی 
»اشکواره حسینی«


